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هاي ديني و تأثير آن بر  تأملي بر جايگاه وراثت در آموزه
 پذيري انسان تربيت

  سعيد نظري توكلي
   چكيده

نمايد، اما از ديرباز با  مي  ظاهر بديهي  ، هرچند به انسان  پذير بودن  تربيت :زمينه
  اپذيرين امكان ها درباره  نظريه  نظر از برخي  صرف.  است  روبرو بوده  فراواني  هاي چالش
پذير  تربيت  فراروي  چالش ترين  ها، مهم آن  بر درستي  و وجود شواهدي  انسان  تربيت
  همچون  اخلاقي  صفات  اگر بپذيريم.  اوست  اخلاقي  صفات  بودن  ، وراثتي انسان  بودن

افراد،   اراده  دخالت  ديگر، بدون  نسل  به  نسل  از يك  وراثت  از طريق  جسماني  صفات
،  وجود آن  واسطه  به  كه  است  و خويي  خُلق  داراي  ناخواسته  شوند؛ هر انساني مي  منتقل

  .زند از او سر مي  معيني  رفتارهاي
است، پس  شده لاشت و انجام اي كتابخانه و توصيفي صورتبه پژوهش اين: كار روش

 گرفته، سپس قرار بحث مورد انسان ناپذيري تربيت و پذيري تربيت مباني مفاهيم، توضيح از
 .شده است بررسي انسان ناپذيري تربيت بر وراثت تأثير ميزان ديني، هاي آموزه براساس

  و كاركرد آن  وراثت  خواهد آمد، هرچند اصل  پژوهش  در اين  كه  گونه  آن: ها يافته
  بودن  وروثيم  براي  كه  ورواياتي  ؛ اما آيات مورد تأييد رهبران ديني است  نسبت به انسان

  بشر به  شده  و نهادينه  ذاتي  ، به چيزي بيشتر از تمايل شده استشهاد ها آن  به  اخلاقي  صفات
رو،  اين از ؛ ندارند دلالت  اخلاقي  رذايل و ها نابهنجاري از  بيزاري و  اخلاقي  فضايل و ها ارزش

  . پذير است  تربيت  خود،  اخلاقي  صفات  موجودي است كه در تمام  از منظر ديني، انسان
  

  واژگان كليدي
   پذيري ، تربيت اخلاقي  ، صفات ، وراثت اسلامي  ، تربيت ، اخلاق تربيت
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 پذيري انسان هاي ديني و تأثير آن بر تربيت تأملي بر جايگاه وراثت در آموزه

   مفاهيم  ـ تعريف1
و   زيادي  معناي  به  شده  گرفته» و. ب.ر«  از ريشه  كه  تربيت  واژه:  ـ تربيت1ـ1
  دهد، قرآن مي  ها نشان بررسي  تا آنجا كه 1)127 هـ، ص1415 ، رازي(  است  فزوني
كار  به  ، در رشد و نمو جسمي بوده» و. ب.ر«  از ريشه  كه  را هرگاه  تربيت  كريم
در برابر، راغب . )53ـ1/52 ،1387 ، ؛ باقري26/18 و شعراء، 17/24اسراء،(  است  برده

  آن  و مفهوم  شده  گرفته»  ب. ب.ر«  از ريشه  تربيت  كه  باور است  بر اين  اصفهاني 
هـ، 1404، اصفهاني  راغب(  است  تا حد نهايت  چيزي  درپي  پي  و پروراندن  گرداندن

در   ، اثري تربيت  اشتقاق  مادة  تفاوت 2.) حد التمام  ء حالاً فحالاً الي انشاء الشي: 184 ص
  معناي  و به»  ب. ب.ر«  ازماده  واژه  ندارد، زيرا اگر اين  آن  اصطلاحي  مفهوم

  آن  رساندن  كمال  هر چيزبه  پرورش  باشد، چون  كه  هم  و پروراندن  دادن  پرورش
  چنين  تربيتي  علوم  را دراصطلاح  تربيت  توان ؛ مي)40 ، ص1382، يزدي  اسماعيلي(  است

هر موجود و   دروني  استعدادهاي پرورش  براي  لازم  زمينه  ردنآو  فراهم«: معنا كرد
. )20 ، ص1386، نجارزادگان( »او  كمال  در جهت  آن  بالقوه  امكانات  رساندن  فعليت  به
و   دروني  استعدادهاي  پرورش رشد و  زمينه  آوردن  فراهم«: تر روشن  عبارت  به

، 1382، يزدي  اسماعيلي(»  مطلوب كمال   به  وصول  براي  انسان  و رواني  جسماني  قواي
  .)19 ، ص1372، ؛ قربانيان40 ص

  آثار حكيمان  ، در ميان مشابه  و بيش  كمي  را با الفاظي  از تربيت  برداشتي  چنين
  تربيت  معتقد است  افلاطون. پيدا كرد  توان نيز مي  زمين  مغرب  و متفكران  باستان
كند؛ از نظر  مي  ممكن  كمالات  را برخوردار از همه  و جسم  روح كه   است  چيزي

را   تجربي  نيز نوسازي  ديويي  دهد؛ جان مي  را شكل  انسان ، منش اسپنسر، تربيت
  .)33 ، ص1377 ، مكارم( نامد مي  تربيت
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  تمامي  كه  فراگير بدانيم  را عنواني»  كمال  به  دستيابي«يا » استعداد«  اگر عنوان
را   بود تربيت  مجاز خواهيم  صورت  گيرد؛ در اين را دربر مي  انسان  عاد وجودياب

  به  ديگري  يا هر شخص  ، والدين معلمان  كه  فعاليتي  هرگونه«:  معنا كنيم  چنين
  اهداف  ديگر ـ براساس  و رفتار فردي  ، اخلاق ، نگرش شناخت بر  منظور اثرگذاري

  .)1/18 ،1381، زاده  حسيني(» دهد  جامـ ان  شده  تعيين  از پيش
سجايا و   معناي  به»  ق. ل. خ«  و از ماده»  خُلقْ«  جمع»  اخلاق«:  ـ اخلاق1ـ2
هرچند »  خَلقْ«  واژه. )158 هـ، ص1404، اصفهاني  راغب(  است  پايدار دروني  هاي منش

  بروني  آفرينش و 3) شاكله(، ساختار  ، اما منظور از آن است  ماده  از يك»  خُلقْ«با
  ليثي(»  للبدن  الخَلق و حُسن  للنفس  الخُلق  حُسن«؛ )2/18، 1360، مصطفوي(  است  انسان
  .)228 ، ص1376، واسطي

ها را از  آن  هر دوي  به  زمان  هم  توجه  و لزوم»  خُلقْ«و »  خَلقْ«  معنايي  تفاوت
نت  اللّهمورد؛ آ  دست  به  توان مي  خوبي  دعا به  اين  مضمون ن  خَلقي  كما حَسَّ   فَحسِّ

را   آفرينشم  كه  گونه ، همان را نيكو كن  منشم! ، خدايا)77/67هـ،1397، مجلسي(  خُلقي
  . كردي نيكو

  شود، معمولاً يكي مي  گفته  سخن»  اخلاق«  از اصطلاح  هرگاه  اخلاقي  در متون
پايدار   صورت  به  كه  نفساني  صفاتاز   دسته  آن: شود مي  اراده  معاني  از اين
  يا ناپسند هستند، چه  پسنديده  منشاء كارهاي  كه  نفساني  صفات اند؛ تمام  درآمده
؛ 16 ، ص1378 ، مصباح(  نيك  و افعال  ؛ صفات) حال(ناپايدار  باشند، چه )  ملكه(پايدار 
  اختياري  ارادي  ؛ افعال حيو رو  بدني  و اختياري  ارادي  ؛ افعال)175 ص ،1375 ، فايضي
تفكر و   گانه سه  قواي  و ويراستن  ؛ اصلاح)142ـ141 ، ص1381 ، سيد قريشي(  باطني
  .)47 ، ص1342، غزالي(  غضب و  شهوت
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  در نفس  صفاتي  پيدا شدن«: از  است  عبارت  نوشتار، منظور از اخلاق  در اين
  از انسان  انديشه  ، بدون صفات  با آن  ناسبو مت  خاص  اعمال  آن  دنبال  به  كه  انسان

  .)25 هـ، ص1318، مسكويه  ؛ ابن8/98تا، ، بي ؛ غزالي45 هـ، ص1306،  جرجاني(» شود صادر مي
، » اخلاقي  تربيت«  ، منظور از اصطلاح اساس  بر اين:  اخلاقي  ـ تربيت1ـ3

 است»  در انسان  خلاقيو رشد بعد ا  پرورش  براي  لازم  هاي زمينه  آوردن  فراهم«
  .)20 ، ص1386 ، نجارزادگان( 

از   علم  تفكيك  به) 1974(  هرست  ، اگر چون سرانجام:  اسلامي  ـ تربيت1ـ4
، )29ـ2/27 ،1387 ، باقري(  باشيم  باور نداشته»  ديني  تربيت«  گزاره  و نادرستي  دين
نظر از وجود  صرف  4. يمباش»  اسلامي  تربيت«  بود، درصدد تعريف  خواهيم مجاز
  و نظام  استنباطي  ، نظام توصيفي  نظام:  اسلامي  و تربيت  تعليم  درباره  باور متفاوت  سه

را   اسلامي  تربيت و  تعليم  توان ؛ مي)88ـ2/86 ،1387 ، باقري(  تأسيسي ـ استنباطي
  ديني  ز متونا  مستقيميا غير  مستقيم  كه  از انديشه  نظامي«: كرد  تعريف  چنين

  موجود در حوزه  ها و روابط پديده  به  نسبت  شناخت  و حاوي  گرفته  سرچشمه
ها  ايجاد تغيير در آن  ها و نحوه آن  مطلوب  هاي ، صورت و تربيت  تعليم  عملي
  .)2/84 ،1387 ، باقري(»  است
سازد  مي  اننماي  خوبي  به  گذشته  هاي توضيح:  و اخلاق  تربيت  ميان  ـ نسبت1ـ5
 يكديگر دانست  ، مترادف اسلام  معرفتي  را در نظام  و تربيت  اخلاق  توان نمي  كه

؛ 8 ص ،1372 ، سادات(  دانست  تربيت  را نتيجه  بايد اخلاق  ؛ بلكه)19 ، ص1372 ، قربانيان( 
  .)41 ، ص1382 ، يزدي  اسماعيلي
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   ـ پيشينه2
، مورد  اخلاقي  صفات  در انتقال  تأثير وراثتو   دخالت  ميزان  از ديرباز مسئله

  هاي وجود شباهت  علت  به  بيشتر مردم.  است  بوده  و انديشمندان  مردم گفتگوي 
  هاي نسل  ها در ميان وجود آن  و تداوم  پدر و مادر و فرزندانشان ميان   زياد ظاهري

و رفتار خود   فرزند، صفات  د كهباور بودن  دارند؛ بر اين  با هم  نسبي  رابطه  كه  بعدي
  .برد مي  ارث  به  را از گذشتگانش

تأثير   تأثير و عدم  ميزان  درباره  متفاوت  ديدگاه  ، سه غربي  انديشمندان  در ميان
  :وجود دارد  اخلاقي  صفات  در انتقال  وراثت

و   كنت  اگوست  همچون  محققاني):  كلاسيك  نظريه(  وراثت  ـ طرفداران2ـ1
از   را اعم  انسان  وجودي  ساختمان  هاي جنبه  ، تمامي اسپنسر، وراثت  هربرت  جان

يا   يا فاقد تأثير است  ، محيط اساس  بر اين. سازد مي  و اخلاقي  ، عقلاني جسماني
ساختار   گيري  در شكل  مستقلي  را عامل  آن  توان ، نمي بوده  ضعيف بسيار  تأثير آن
  .)1/124 ،1370، حجتي( دانست  انسان  اخلاقي

  رفتارگرا و پيروان  از نظر روانشناسان): جديد  نظريه(  محيط  ـ طرفداران2ـ2
و   لاك  ، جان ميل  روسو، استوارت  همچون  و افرادي  اگزيستانسياليسم  مكتب
هستند و   انسان  سازندة  و اجتماع  و مدرسه  در خانه  تربيتي  مختلف  عوامل سارتر،

  داده  نسبت  وراثت  ها به وجود آن  كه  و اخلاقي  عقلاني  خصوصيات از  سياريب
  خود با آن  زندگي  اول  هاي در سال  كودك  كه  است  محيطي  شود، تنها نتيجه مي
  .)168ـ1/167 ،1372 ، ؛ هاشمي1/124 ،1370، حجتي( است   زيسته مي

 ساختار  بين  و متقابلي  مستقيم  ابطهر  از دانشمندان  ، برخي نگرش  همين  برمبناي
را بنا نهادند ) Physiognomy(  شناسي  قيافه  و علم  بوده  فرد با رفتار او قائل  موروثي
هر فرد را متأثر از   ، رفتار و حالات ، لمبروزو، كرچمر و شلدن گال  چون  و افرادي
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،  ها و ساختار صورتو شيار  خطوط  او دانستند و از روي  و جسمي  ظاهري ساختار
كردند؛ از  مي  تقسيم  گوناگون  هاي تيپ  و افراد را به  كرده  او رامطالعه  درون
  .)1/37 ،1372 ، هاشمي(دانستند  اثر مي بي  انسان  را برساختار وراثت  رو، تربيت  اين

  محيط  نقش  با پذيرش  گروهي):  اعتدال  نظريه(  و وراثت  محيط  ـ طرفداران2ـ3
باور   انسان  اخلاقي  هاي ويژگي  گيري ها در شكل آن  زمان  تأثير هم  به  وراثت و

  .)41ـ1/39 ،1372، هاشمي( دارند
  در حيات  و محيط  اثر وراثت  كه  باور است  بر اين) Wood woorth(  وود ورث

  مستطيل  مساحت  گيري در شكل  و عرض  تأثير طول  ، شبيه و رشد و رفتار انسان
، ساختار  است  آن  و عرض  طول  اندازه  ، نتيجه مستطيل  مساحت  كه  گونه همان.  ستا

 1370 ، حجتي(گيرد  مي  شكل  و محيط  دو عنصر وراثت  نيز با دخالت  انسان  اخلاقي
،1/125(.  

و   ناپذيري تربيت  مستلزم  كه  و دوم  اول  گراي  جانبه يك  نظر از ديدگاه  صرف
  اخلاقي  صفات  تنوع  بر قبول  مبتني  سوم  ؛ ديدگاه است  انسان  مطلق  پذيري تربيت
و   متأثر از محيط  و گروهي  بوده  اكتسابيو غير  وراثتي  از صفات  ، برخي است

  از صفات  گروه  تنها در آن  تربيت  كه  بايد بپذيريم  صورت در اين.  است  اكتسابي
  . است هستند، اثرگذار  اكتسابي  كه

تأكيد   ، ضمن گذشت  چهبا آن  متفاوت  در تفسيري  لمانمس  از محققان  اما برخي
  كه  باورند در حالي  ، بر اين كسبي  هاي بر ويژگي) Character(  خُلقْ  واژه  اطلاق بر
  .)1/90، 1370، حجتي(  نيز هست  ، كسبي است  موروثي» خُلقْ«

  تناقض  ، ما را با نوعي» خُلقْ«  ودنب»  كسبي«و »  موروثي«  زمان  هم  پذيرش
  محيطي  و ساير عوامل  محيط  دخالت  امكان  با طرح  رو، وي  سازد؛ از اين مي روبرو

تأثير   با قبول  صدد است، در موروثي  صفات  گسترش  ميزانظهور و   عدم در ظهور،
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و »  وثيمور«  ميان  ، جمع موروثي  ويژگي  يك  در پيدايش  اختياري  مقدمات
  .)1/125 ،1370 ، حجتي(پذير سازد  امكان را»  خُلقْ«  بودن»  كسبي«
  

   تربيت  ناپذيري  و امكان  پذيري  امكان
   انسان  پذيري  ـ تربيت1

  به  آدمي 5) نفس(  روح  ، آراستگي اخلاق  از دانش  نهايي  هدف  كه  اگر بپذيريم
  هدفي  چنين  به  رسيدن  ، براي ند استناپس  از صفات  آن  و پالايش  پسنديده  صفات
  خويشتن  سو، شناخت از يك  اميرالمؤمنين رو، از اين.  خود نداريم  جز شناخت  راهي

»  نفسه  الانسان  ، معرفة المعرفة  أفضل« داند، مي  انسان  براي  شناخت  نوع  را برترين
  را مايه  شناختي  چنين  به  يدستياب  ديگر،عدم  و از سوي )118 ، ص1376 ، واسطي  ليثي(

  نفسه  يعرف  لم  من«كند،  مي  معرفي  گمراهي در  ور شدن  و غوطه  از رستگاري  دوري
  .)3/1876، 1375،  شهري ري(»  والجهالات  الضلال  في  و خبط  النجاة  سبيل  بعد عن

نيز بر   مكري  قرآن  كه  اسلامي  در اخلاق  نفس  و پالايش  آراستگي  بودن  هدف
، خود )10ـ91/9، شمس()  دَساها ْ مَن َوَ قَدْ خاب*  زَكاها  ْ مَن َقَدْ اَفْلَح: (ورزد تأكيد مي  آن
دو   به  در اتصاف  انسان  نفس  دارد؛ زيرا قابليت  دنبال  را به  آن  پذيري  خود امكان  به

پذير  تربيت  به  عترافجز ا  ، راهي كرده  را اثبات  آن  بودن  متضاد، اختياري  ويژگي
  و بعثت  پذير بودن ، تكليف بر اين  افزون. گذارد ما نمي  روي  راپيش  انسان  بودن

پذير  از تربيت  ، خود نشان اخلاقي  هاي ارزش  نيز با رويكرد توسعه  الهي  پيامبران
  .)129 ، ص1375 ، فايضي(دارد   انسان  بودن

در برابر   و ايستادگي  است  پذيري  تربيت  دنبو  بيانگر بديهي  مطلب  هرچند اين
،  بينيم مي  خارج  را در جهان  آن  و آشكارا تحقق  صراحت  به  كه  چيزي  چنين

  از يك  تربيتي  علوم  از متخصصان  برخي  تجربي  هاي نمايد؛ اما كاوش مي  نامعقول



  1391سال دوم، شماره ششم، زمستان       فصلنامه اخلاق زيستي /   162 

وزه
ر آم

ت د
وراث

گاه 
جاي

 بر 
لي
تأم

 
 دي
اي

ه
يت

 ترب
ن بر

ر آ
تأثي

 و 
ني

 
سان

ي ان
ذير

پ
  

را تأييد   بداهتي  نينتنها چ  ، نه ديني  هاي از گزاره  اي مجموعه شدن   سو و يافت
از   حكايت  ، حتي رسانده  اثبات  را به  انسان  ناپذيري  ، تربيت در مقابل  كند، بلكه نمي

  .دارد  آن  بودن  بديهي
  
   انسان  ناپذيري ـ تربيت2

ابعاد   داراي  است  موجودي  و انسان  است  ، انسان تربيت  موضوع  جا كه از آن
  ِ طرفدارِ نظرية و غيرمسلمان  مسلمان  انديشمندان  رسد كه مينظر   به  ، طبيعي مختلف
خود   ديدگاه  و اثبات  بررسي  به  متفاوتي  با رويكردهاي  انسان  بودن ناپذير  تربيت
  .بپردازند
 ناپذيري تربيت  اثبات در  متفاوت  ديدگاه چهار دهد، مي  نشان ها بررسي  آنجاكه تا

  :وجود دارد  مسلمان  انانديشمند  در ميان  انسان 
  كه  گونه  ، همان )م.ق 377-460(بقراط   نظريه  براساس:  از مزاج  ـ تأثيرپذيري2ـ1
نيز از   انسان  ، طبيعت است  و باد و آتش  و خاك  چهار عنصر آب از  مركب  جهان

و   طبع  هريك  غلبه  كه  است  شده  تشكيل  ، سودا، صفرا و بلغم خون  چهار مايع
 )م.ق 131-201(بنا به ادعاي جالينوس . آورد وجود مي  را در او به  خاص  زاجيم

  در انسان  خاص  خصوصيتي  تحقق  ، سبب مزاج  چهارگانه  از انواع  هريك  تحقق
در افراد   و عصبانيت  خشم  سازد؛ همچون مي  را ناممكن  آن  ، دگرگوني شده

 ، ؛ فايضي493 ، ص1344 ، شريعتمداري(  د بلغميدر افرا  و خوشگذراني  غمي و بي  سوداوي
  6.)37ـ1/36 ،1372 ، ؛ هاشمي125ـ124 ، ص1375

برخي بر . نظريه عادت استمان تربيتي در برابر طرح اين ديدگاه در ميان عال
اين باورند كه چون تربيت عبارت از فن تشكيل عادت است و عادت براي انسان، 

وحي انسان قابل انعطاف بوده، هر حالت طبيعت مرتبه دوم است؛ ساختمان ر
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در برابر، . شود ميجديدي در صورت استمرار يافتن، تبديل به يك صفت نفساني 
بنا به . دانند ميي غيرقابل تغيير؛ اثر تربيت را صفر ها گروهي نيز با باور به مزاج

دني، گياهان ي روحي بشر همچون طبيعت مخصوص مواد معها باور اين افراد، مزاج
  .)173-172، ص1368طباطبايي، : ك.ر(قابل تغيير هستند و حيوانات بوده، غير

مولوي تشابه ميان مزاج طبيعي و مزاج نفساني را از ديدگاه معتقدان به آن 
  :كند ميچنين توصيف 

 نقش ما اين كرد، اين تصويرگر
 سنگ را صد سال گوئي لعل شو
 خاك را گوئي صفات آب گير

 گرگون شوندهيچ از آن اوصاف را دي
  

 اين نخواهد شد بگفت و گو، دگر  
 كهنه را صد بار گوئي باش نو
 آب را گوئي عسل شو يا كه شير
 آب كي گردد عسل، اي ارجمند؟

  

  

غير أن «: نويسد ميارسطو در توصيف اين نظر به اخلاق و در نتيجه به تربيت 
جة للٔادوية التي الناس الذين هم من طبع سوداوى بهم دائما بسبب تركيبهم نفسه حا

إن بدنهم هو على الدوام تقرضه حدة تركيبهم لٔانهم دائما في هياج شديد و بالنسبة . تشفيهم
لهم اللذة تطرد الٔالم سواء أ كانت مضادة له مباشرة أم كانت أية لذة كيفما تكون بشرط أن 

ي الغالب تكون فقط لذة قوية و ذلك هو ما يجعل الناس الذين هم من هذا المزاج يصيرون ف
  .)216، ص2هـ ج1343ارسطو،(» فجارا و أرذالا

  در وجود مايعات  قديم  طب  هاي آموزه  درستي  نظر از ميزان  صرف: نقد
  تجربي  ، نيازمند كاوشي انسان  در اخلاق  مايعات  تأثير اين  ، ميزان بدن در  چهارگانه
  شده  انجام  پژوهشي  چنين  كنونرسد تا نظر نمي  به  دارد كه  دفه  جامعه  بر روي

  انسان  ناپذيري در تربيت  ديدگاه  از كنار اين  داوري  هيچ رو، بدون  از اين. باشد
 . گذريم مي

از   انساني  صفات  كه  باور است  اين بر  خلدون  ابن 7: از محيط  ـ تأثيرپذيري2ـ2
 ،1370 ، ؛ حجتي165ـ154 ص ،1336،  خلدون  ابن(پذيرد  تأثير مي  محيطي   شرايط
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  انسان  تربيت  بودن  فايده ، بي نگرشي  چنين  لازمه. )147 ، ص1375 ، ؛ فايضي108ـ2/107
،  آن  عام  مفهوم  به  با تغيير محيط  كه ، همچنان  اوست  تغيير ساختار محيطي  بدون
  غييريتواند ت نمي  البته  بود كه  خواهيم  در انسان  خودي  خود به  با تغييري  مواجه
  .باشد  ارزشي

  انسان  مؤثر در اخلاق  محيطي  عوامل  را از جمله  آن  و چگونگي  اگر تغذيه
  اين  به  و رفتار انسان  بر صفات  محيط  خودي  تأثير خود به  براي  توان ، مي بدانيم
  ا يكونولده  التمر فان  تلد فيه  شهرها الذي  في  اطعموا المراة«: استناد كرد پيامبر  سخن

خرما بخورانيد،   بارداريش  ماه  در آخرين  زن  ، به)16/384، 1408، نوري( »حليماً نقياً 
  .شود مي  بردبار و پاكدامن  فرزندش زيرا

  خود به  و پيروي  انسان  اخلاقي  انكار تغييرپذيري  كه  نظر از اين صرف: نقد
  كريم  ، قرآن است  الهي  نپيامبرا  از بعثت  با هدف  ، در تعارض محيط از  خودي

  را برگزينند، شرايط  درست  دهد اگر خود، راه  ها نشان انسان  كوشد تا به مي
ذين. (ها تأثير بگذارد تواند در آن نمي  اجتماعي هَا الَّ كُم ْ اَنْفُسَكُم ْ آمَنُوا عَلَيْكُم َيا اَيُّ   ْ لا يَضُرُّ

  ديگران  خود باشيد، گمراهي  ، مراقب مؤمنان  ، اي)5/105، مائده() اذَا اهْتَدَيْتُمْ  َّ ضَل ْمَن
  .باشيد  يافته  رساند اگر هدايت نمي شما آسيبي   به

دهد تا بكوشند  مي  فرمان  مؤمنان  خداوند به  كه  است  نگرشي  چنين  براساس
ذين. (برهانند  را از هلاكت  شان  خانواده خود و هَا الَّ   ْ وَ اَهْليكُم ْاَنْفُسَكُم آمَنُوا قُوا  َ يا اَيُّ

  .كنيد  حفظ  را از آتش  خود و خاندانتان  مؤمنان  ، اي)66/6، تحريم()نارًا
  گونه ، اين خود را از آتش  خانواده  انسان  دادن  نجات  چگونگي  صادق  امام
  كنت  أطاعوك  ؛ فان عنه  الله  عمّا نهاهم  و تنهاهم  به  بما أمر الله  تأمرهم«: دهند مي  توضيح

را   ، آنان)5/62 هـ،1367 ، كليني(»  ما عليك  قد قضيت  كنت  عصوك  ، و ان قد وقيتهم
خداوند   چه  از آن  داري ميو باز  است  داده  خداوند فرمان  چه  آن به   دهي مي  فرمان
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  مانيو اگر نافر  اي كرده  را حفظ  كنند، آنان  از تو اطاعت اگر  پس.  است  باز داشته
  . اي داده  ، انجام بوده ات  برعهده  كه  چه  كنند، تو آن
 تأثير  و اجتماعي  ، زيستي جغرافيايي  هرچند از عوامل  ، افراد انساني بنابراين

مؤثر در رفتار   و در برابر عوامل  توانند رفتار خود را تغيير داده پذيرند؛ اما مي مي
 در  جهت  همين  به. )159ـ158 ، ص1373 ، شريعتمداري(كنند   خود، ايستادگي

و   با گمراهان  و از همنشيني  شده  سفارش  با خوبان  ، معاشرت ديني  هاي آموزه
ذين: ( است  گرديده  نهي  ازآنان  پيروي هَا الَّ قُوا الله َيا اَيُّ  )َ  الصادِقين َ وَ كُونُوا مَع َ آمَنُوا اتَّ

باشيد؛   ايد از خدا پروا كنيد و با راستگويان آورده  ايمان  كه  كساني  ، اي)9/19، توبه(
بَع ْ عَن ُ اَغْفَلْنا قَلْبَه ْ مَن ْوَ لا تُطِع(   ، و از آن)18/28 ، كهف()  فُرُطاً  ُ اَمْرُه َ وَ كان ُ هَواه َ ذِكْرِنا وَ اتَّ

و   كرده  خود پيروي  و از هوس  ايم ساخته  را ازياد خود غافل  قلبش  كه  كس
  . مكن  ، اطاعت است  روي  بر زياده  ارشك

جا  اند از آن مدعي  گري  صوفي  هاي از جريان  گروهي: از دنيا  ـ تأثيرپذيري2ـ3
  مادي  هاي جنبه  به  يا غيرمستقيم  طور مستقيم  به  بد اخلاقي  صفات  تمام  بازگشت  كه

از   در دنيا است  كه  ممادا  انسان  توجه  ، و قطع است  از آن  وري و بهره زندگي 
  كوبيدن  در هاون  ، آب انسان  تربيت  براي  ، تلاش نيست  ممكن مادي   هاي لذت
  .)8/101 تا، بي ، ؛ غزالي1/49 ،1364شبر، (  است

  ، ادعايي بداخلاقي  و صفات  از لذايذ مادي  وري بهره  ميان  پيوستگي  ادعاي: نقد
از دنيا   ، استفاده الهي  تعاليم  براساس. كند تأييد نمي را  آن  ديني  هاي آموزه  كه  است

  ْ مَن ْقُل. ( است  ارزش  خود يك  ، بلكه نيست  تنها ضد ارزش  ، نه مادي  هاي نعمت و
م  تي ِ الله َزينَة َحَرَّ بات ِ لِعِبادِه َاَخْرَج    الَّ يِّ

زْق  َ مِن ِ وَ الطَّ ذين َ هِي ْ قُل ِ الرِّ نْيا ِالْحَياة  ا فِي آمَنُو َ لِلَّ )  الدُّ
 ، و خود آفريده  بندگان  براي  را كه  الهي  هاي زينت  كسي  چه«: ، بگو)7/32، اعراف(
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  كساني  دنيا، براي  اينها در زندگي«: بگو» !؟ است  كرده  را حرام  پاكيزه  هاي روزي
  .»اند آورده  ايمان  كه  است
از دنيا   بهينه  كرد، استفاده  توجه  آن  بايد به  مادي  هاي از نعمت  در استفاده  چهآن
از حد   و خروج»  اسراف«  با عنوان  آن  مقابل  از نقطه  قرآن  كه  چيزي  ؛ همان است
 مَسْجِدٍ وَ كُلُوا  ِّ عِنْدَ كُل ْ خُذُوا زينَتَكُم َآدَم  يا بَني: ()1/50 ،1364شبر،(  است  ياد كرده  تعادل

هوَاشْرَبُوا وَ لا  خود  زينت!  آدم  فرزندان  ، اي)7/31،  اعراف()  َ الْمُسْرِفين ُّ لا يُحِب ُ تُسْرِفُوا انَّ
بخوريد و )  الهي  هاي از نعمت(و ! مسجد، با خود برداريد  به  رفتن  هنگام  را به

  .دارد نمي  را دوست  خداوند مسرفان  نكنيد كه  اسراف  بياشاميد، ولي
  كلام  در حوزه  انسان  ناپذيري  تربيت  بحث:  ز سرشتا  ـ تأثيرپذيري2ـ4

 8» طينت«  در مسئله  كه  رواياتي  براساس.  است  ديگر مطرح  نيز از نگاهي  اسلامي
و   خوب  با سرشت  هاي انسان: شوند مي  تقسيم  كلي  دو گروه  ها به ، انسان وارد شده

  از پيش  سرنوشتي  هر دو گروه. )10ـ2/2هـ،1367، كليني(بد   سرشت با  هاي انسان
  بهشت  ، براي)اصحاب يمين(دارند   و خوب  پاك  سرشت  كه  دارند، آنان  نوشته
  جهنم  و بد دارند، براي  ناپاك  سرشتي  كه  خواهند شد و آنان  ، بهشتي شده  آفريده
،  يحالت  در چنين است   روشن. خواهند شد  ، دوزخي )اصحاب شمال(شده   آفريده
؛ 69 ، ص1386 ، هدايتي( خواهد بود  نتيجه  بي  و تربيت  منتفي  تغييرپذيري  هرگونه

  است  پيوندي  واسطه  به  اسلامي كلام   حوزه  به  بحث  ورود اين. )37ـ33، 1368 ، دشتي
  .آيد وجود مي  به  انسان  و اختيار داشتن  طينت  ميان  كه

 سرشت  ِ ظلمت زاغ  اگر بيضة
 پروردنش  بيضه  آن  گامهن  به

 سلسبيل  از چشمة  آبش  دهي
 ، زاغ زاغ  بيضة  شود عاقبت

  

 ِ بهشت ِ باغ زير طاووس  نهي  
  ارزنش  ، دهي ز انجيرِ جنّت

  بر دمد جبرئيل  ، دم بيضه  بر آن
  ِ باغ ، طاووس بيهوده  برد رنج
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گفتار   اين  از حوصله  طينت  احاديث  و دلالي  سندي  نقد و بررسي  گرچه: نقد 
  معناي  ها را به اگر آن  كه  است  ضروري  نكته  اين  به  اما توجه 9، است  خارج

شد؛ زيرا در بيشتر   خواهيم  جبر رفتاري ، ناگزير از پذيرش كنيم  خود حمل  ظاهري
اين روايات، از مخلوط شدن دو عنصر ظلماني و نوراني در طينت انسان سخن به 

منجر به كافر يا مؤمن شدن انسان  ها كه برقراري نسبت با هريك از آن ميان آمده
مورد   و طهارت  عصمت  خاندان  در معارف  است كه  چيزي  و اين همان. دارد

  عمل  و حكمت  را مخدوش  الهي  انبياي  از بعثت  ، هدف قرار گرفته  فراوان  نكوهش
به همين خاطر، گريزي نيست از اين كه . انگارد مي  را ناديده  ديني  دستورهاي  به

ي مثبت و ها بپذيريم اين جهت ظلماني و نوراني، تنها استعدادهايي براي گرايش
منفي در انسان هستند كه انسان در مسير تربيت، با اختيار و اراده خود، يكي از 

: و هاتان جهتان«. )1/170هـ،1412حجتي،(رساند  ميرا شكوفا كرده و به فعليت  ها آن
جهة نورانية و جهة ظلمانية و بذلك يتردد و يتفكر في مقام اختيار الطاعة و 

و اما الاخبار الموهمة للخلاف، اما . العصيان فيختار احدهما بالارادة و الاختيار
موضوعة كما ادعاها بعض الاجلة و الاعاظم، و اما محمولة علي ما ذكرنا، فانها لا 

  .)4/98هـ،1403لاحسائي،ابن ابي جمهور ا(؛ »تأبي عن ذلك
  

   ديني  هاي در آموزه  وراثت
   جسماني  در صفات  ـ وراثت1

از   جسماني  هاي ويژگي  و انتقال  وجود وراثت  كه  هرچند نبايد انتظار داشت
وجود   كرد، اما از آنجا كه  اثبات  ديني  هاي ها را با آموزه ها و كرموزوم ژن طريق
رسد اگر  نظر مي  به  شود، درست مي  تلقي  موضوع  گفتار، اصل در اين  وراثت
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از   حاكي  هايي گزارش  توان ، آيا مي ديني  هاي آموزه در ميان   كه  بدانيم  بخواهيم
  . يا نه  يافت  وراثت  پذيرش

كرد، در   خواهيم  اشاره  آن  به  در ادامه  كه  قرآني  آيات  نظر از برخي  صرف
  ها را ناظر به آن  محتواي  توان مي  كه  خوريم برمي  احاديثي  به  ديني  منابع  لابلاي
»  ژن«  به  احاديث  را در اين  آن  و مشتقات»  عرق«  ، اگر واژه دانست  وراثت  مسئله

  .)1/60، 1386 ، فلسفي،1/83 ،1370 ، حجتي: ك.ر(  معنا كنيم
  كرده  خود ازدواج  عموي با دختر  كه  مدينه  از اهالي  باقر، فردي  امام  بنابر نقل

  فرزندي  ، از داشتن همسرش  پاكدامني  به  اعتراف  ، ضمن ، نزد پيامبر آمده است
  .كند مي  ، شكايت پيچيده  و موهاي  پهن  بابيني  پوست  رنگين

  انه«: فرمايند ، مي مرد كرده  به  ، خطاب كلي  اصل  يك  بيان  پيامبر ابتدا در مقام
  ؛ فاذا وقعت النسب  في  عرقاً، كلّها تضرب  و تسعون  تسعة  آدم  و بين  لا بينهأحد ا من  ليس

  ، بين)5/562هـ،1367، كليني(» لها  الشبه  الله  ، تسأل العروق  تلك  اضطربت  الرحم  في  النطفة
  فرزند همگي  و ساختمان  در نسب  وجود دارد كه  عرق  نود و نه  تا آدم  انسان هر

و   درآمده  جنبش  ها به ، عرق قرار گرفت  در رحم  اي نطفه  كنند، وقتي مي  فعاليت
  10.او گردد  فرزند، شبيه  دارند كه  از خداوند درخواست  هريك

  اي نكته  ، به با پدر و مادرش  كودك  پوست  رنگ  ناهمخواني  در توضيح  سپس
  . دانست  مغلوب  هاي هور ژنامروز، ظ  زبان  را به  آن  توان مي  كنند كه مي  اشاره

تدركها   لم  التي  العروق  تلك  فهذا من«: فرمايند ، مي كرده  زن  به  پيامبر خطاب
از   گرفته  نشأت  كودك  ، اين)همو(»  ابنك  اليك  ، خذي ولا أجداد أجدادك  أجدادك
  كودك ؛ اي نيافته  و اجداد نزديكت  در نياكان  كه  است  دوردست  هاي عرق  همان

  . او فرزند تو است  را بگير كه
: دهند مي  توضيح  تر، چنين روشن  صورتي  را به  مطلب  اين  صادق  امام  همچنين

  ، ثم آدم  الي  أبيه  و بين  بينه  صورة  كل  خلقاً جمع  يخلق  اذا اراد أن  و تعالي  تبارك  اللّه ان«
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  ابن(»  آبائي  شيئاً من  و لا يشبه  هذا لايشبهني:  لدهأحد لو  ؛ فلايقولن احديهن  صورة  علي  خلقه
كه   هايي را بيافريند، صورت  خدا بخواهد انساني  كه  ، وقتي)3/484هـ،1404، بابويه

از   يكي  شكل  و او را به  كرده  وجود دارد، جمع  آدم  او تا حضرت  او و پدران  ميان 
  از پدران  و يا يكي  من  فرزند به  اين  كه نبايد بگويد  كسي. آفريند ها مي صورت  آن
  .ندارد  شباهت  من
  
   اخلاقي  در صفات  ـ وراثت2

را   ها، وجود وراثت و نظاير آن  احاديث  اين  از مضمون  جستن  با بهره  اگر بتوانيم
  اثبات  ديني  رهبران  ، از نگاه كودك  از پدر و مادر به  جسماني  صفات  انتقال در

  انتقال  براي  را راهي  وراثت  توان آيا مي  كه  شويم روبرو مي  مهم  پرسش ، با اين كنيم
  را براي  جايگاهي  ، چه پاسخ  بودن  مثبت  و در صورت 11 دانست  اخلاقي  صفات
  . در نظر بگيريم  توانيم مي  تربيت
  ديني  هاي ، آموزه اجمالي  بررسي  در يك:  ديني  هاي آموزه  مفهومي  ـ تنوع2ـ1
  :كرد  تقسيم  توان مي  دو گروه  رابه

  اخلاقي  صفات  به  مستقيم  اشاره  ، بدون ديني  هاي از آموزه  در بخشي:  اول  گروه
  است  روشن. دارند  دلالت  در كودك  ، بر تأثير وراثت وراثت  از راه  آن  وانتقال

  خصوص  شود به نيز مي  اخلاقي  تصفا  انتقال  خود، شامل  اطلاق  به  مضمون  اين  كه
ها،  گزاره  در اين  عصمت  خاندان  كه  است  واقعيت  ، بيانگر اين گفتاري  قراين  كه

  .هستند  كودك  در آينده  همسر و تأثير آن  در انتخاب  دقت  درصدد بيان
: فرمايند يم  اسلام  پيامبر گرامي :ياد كرد  توان ها مي گزاره  ، از اين مثال  عنوان  به

، بنگر )1/370هـ،1405، سلامه  ابن( » دساس  العرق   ، فان ولدك  تضع   نصاب ّأي  انظر في«
  12 . است  كننده  سرايت  ، زيرا عرق دهي قرار مي  نژاد و اصلي  فرزند خود را در چه
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  خويشان  از صفات  كودك  پذيريتأثير  توضيح  در مقام  حضرت  ينهمچن
 » و أخواتهن  اخوانهن  أشباه  النساء يلدن  ، فان تخيروا لنطفكم«: مايندفر مي خود  مادري

 كنيد، زيرا  انتخاب  مناسب  خود جاي  هاي نطفه  ، براي)2/1183 ،1375 ، شهري ري(
  .آورند خود، فرزند مي  و خواهران  ، نظير برادران زنان

  صراحت  به  كه  خوريم ميبر  هايي گزاره  به  ديني  هاي آموزه  در ميان:  دوم  گروه
  .اند آورده  ميان  به  سخن  لاقياخ  صفات  انتقال از

  :كرد  تقسيم  توان مي  دو بخش  را به  گروه  اين  مضمون
  اين  دارند، همچون  اخلاقي  خوب  صفات  از انتقال  حكايت  كه  هايي گزاره:  اول
 ،)228 ، ص1376 ، واسطي  ليثي(»  عراقالا  كرم  برهان  الخلق  حسن«:  اميرالمؤمنين  سخن
  وراثت  نقش 13. است)  خانوادگي  و اصالت  فضيلت(  اصل  خوشي  نيكو دليل  اخلاق

در   نبوت  از قرار گرفتن  حكايت  كه  را از آياتي  اخلاقي  خوب  صفات  در انتقال
  سوره وند درخدا. آورد  دست  به  توان مي  خوبي  دارد نيز به  ابراهيم  حضرت  نسل

  ابراهيم  حضرت  در نسل  نبوت  ورزد كه تأكيد مي  مطلب  بر اين  عنكبوت  مباركه
تِه   وَ جَعَلْنا في َ وَ يَعْقُوب َ اسْحاق ُوَ وَهَبْنا لَه: (قرار دارد ة ِذُرّيَّ بُوَّ   به ، و)29/27، عنكبوت()  َ النُّ
  آسماني  و كتاب  نبوت  ودمانشو در د  را عطا كرديم  و يعقوب  ، اسحاق ابراهيم
  . داديم قرار

  برجسته  هاي از ويژگي  برخورداري  ، بدون نبوت  مقام  به  رسيدن  جا كهاز آن
  اخلاقي  خوب  صفات  چون  كه  گرفت  نتيجه  چنين  توان ؛ مي نيست  ممكن  اخلاقي

در   هم  شود، نبوت يم  ديگر منتقل  نسل  به  نسل  از يك  ابراهيم  حضرت  در فرزندان
بر   ايشان  برتري  سبب  مطلب  گردد و همين مي  منتقل  ترتيب  همين  به  ايشان  ميان

  . است  شده  ساير مردم
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ة*  َالْعالَمين   عَلَي َان' عِمْر َ وَ آل َاهيم' ابْر َ وَ نُوحاً وَ آل َآدَم   اصْطَفي َ الله َّان(  بَعْضُها  ًذُرّيَّ
  و خاندان  ابراهيم  و خاندان  و نوح  ، خداوند آدم)34ـ3/33 ، عمران  آل( ) ٍبَعْض ْمِن

  .ديگر هستند  برخي  از نسل  برخي  كه  فرزنداني. برگزيد  را بر جهانيان  عمران
،  مثال  عنوان  به. دارند  بد اخلاقي  صفات  از انتقال  حكايت  كه  هايي گزاره:  دوم

كرد در  مي  را تشويق  حنفيه  فرزند خود محمد بن  هك  از آن  پس  اميرالمؤمنين
، از  از مرگ  خاطر ترس  ور شود و او به  ها حمله آن  سوي  ، به دشمن  تيراندازي ميان
  أدركك«: او زد و فرمود  دوش  شمشير به  ورزيد، با قبضه مي  امتناع  شدن ور  حمله
  . در تو است  از مادرت  ، رگي)1/243هـ،1378الحديد، ابي  ابن(»  أمك   من ٌعرق 

  از نفريني  توان را مي  وارثت  از راه  بد اخلاقي  صفات  انتقال  به  رويكردي  چنين
  كرده  بيان  آن  براي  كه  و دليلي  خود روا داشته  قوم  به  نسبت  نوح  حضرت كه 
  .آورد دست  ، به است

 از ايمان  مطمئن  كه  د، هنگاميتوحي  خود به  مردم  دعوت  از چند سال  پس  نوح
  ِاْلَارْض   لا تَذَرْ عَلَي ِّ رَب ٌ نُوح َوَ قال: (كند مي  نفرين  را چنين  ها شد، ايشان آن  نياوردن 

را بر   از كافران  يك پروردگارا، هيچ:  گفت  ، نوح)71/26، نوح()  دَيارًا َالْكافِرين َ مِن
  .مگذار  باقي  زمين روي 

  تند نفرين  خود را چنين  مردم  رود كه انتظار نمي  پيامبر الهي  ز يكطبيعتاً ا
  ْ تَذَرْهُم ْ ان َانَّك: (فرمايد ، مي خود برآمده  سخن  توضيح  در مقام  رو، نوح كند، از اين
وا عِبادَك فارًا َيُضِلُّ ،  يگذار  را باقي  ، اگر تو ايشان)71/27، نوح()  وَ لايَلِدُوا الا فاجِرًا كـَ

  .آورند وجود نمي  به  بدكار و ناسپاس  كنند و جز نسلي مي  را گمراه  بندگانت
وَ ما جَعَلْنَا (كرد؛   استفاده  توان نيز مي  كريمه  آيه  را از اين  سخني  چنين  مشابه
تي وْيَا الَّ جَرَة ِ لِلناس ً الا فِتْنَة َاَرَيْنك  الرُّ   رؤيايي  ، آن)17/60 اسراء،()  ِ قُرْآنالْ    فِي َ الْمَلْعُونَة َ وَ الشَّ
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قرار   مردم  آزمايش  را جز براي  شده  نفرين  درخت  و آن  تو نمايانديم  به  راكه
  . نداديم

  كرده»  شده  نفرين  درخت«  تعبير به  اميه بنابر تفاسير موجود، خداوند از بني
  هاي با ويژگي  ، متناسب هر درخت  ميوه  از آنجا كه. )6/266هـ،1415، طبرسي(  است
  ناپاكي  هاي ، ميوه اميه افراد بني  تك  تك  كه  بپذيريم  بايست ، مي است  درخت  همان

  ، جز تأثير وراثت نيست  اند و اين وجود آمده به  ناپاك  درخت  ازاين  هستند كه
  .)64ـ63 ، ص1384، نوروزي:  ك.ر(ديگر   نسل  به  نسل  ناپسند از يك  صفات

  

  14پدر از پسر شود پيدا  هاي نهفته  خبر  درخت  و ريشة  دهد ثمر، ز رگ
  

 و  شناسان از جامعه  گروهي  در ميان  زشت  اخلاقي  صفات  در انتقال  وراثت  نقش
  به  با توجه» لومبروزو«،  مثال  عنوان  به.  است  داشته  نيز طرفداراني  روانشناسان

تر  كم  مجرمان  كه  گرفت  نتيجه  ، چنين جنايتكاران  اندر مي  خالكوبي  ميزان  فراواني
  نقصان  نيز نتيجه  اخلاقي  حساسيت  دارند و نقصان  بدني  حساسيت از افراد عادي 

  حساسيت  نقصان  ميان  مستقيم  از رابطه  با استفاده  وي.  است ها آن  بدني  حساسيت
»  پنهان  ارثي  ظهور صفات«بر   خود مبني  ، نظريه اخلاقي  حساسيت  و نقصان  بدني

  براي(ناميد »  انحطاط  داغ«را   جنايتكاران  جسماني هاي  كرد و ويژگي  را مطرح
  .)35ـ33 ، ص1386، لاري  موسوي:  ك.، ر وارد بر آن  و انتقادهاي  نظريه  از اين  اطلاع

  هاي ويژگي  ، همچون اخلاقي  تو صفا  باطني  هاي ويژگي  كه  اگر بپذيريم
در   صفات  اين  خاستگاه  جا كههستند، از آن  ، وراثتي جسماني  صفات و  ظاهري
  عدم. ندارد  دخالتي  ها هيچ در ايجاد آن  وي  ، طبيعتاً، اراده است  انسان  از اراده  خارج

  :سازد مي  همواج  اساسي  ، ما را با دو پرسش صفات  در ايجاد اين  تأثير اراده
  ؟ چيست  صفات  اين  ارزشي  جايگاه:  اول
  دارد؟  صفات  در برخورد با اين  نقشي  چه  تربيت:  دوم
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  كه  صفتي  ترديد، دارا بودن  بدون:  بودن  و ارزشي  ، وراثت اخلاقي  ـ صفات2ـ2
  به.  تاس  يا منفي  مثبت  ارزش  ندارد، فاقد هر گونه  در ايجاد آن  نقشي  هيچ  انسان
آيد و  مي  حساب  به  ارزش  فرد، نه  يك  براي  آبي  چشم  رنگ  داشتن  كه  اندازه همان

از   هم  وراثتي  صفت  از يك  ؛ برخورداري است  ويژگي  تنها يك  ، بلكه ضدارزش  نه
  اخلاقي  ارزش  ، فاقد هر گونه است  انسان  از اراده  خارج  آن  پيدايش  كه  جهت  آن

  .آيد مي  حساب  به  ، كمال انساني  در نفس  فعليت  وجود يك  واسطة  ، هرچند به است
در   وراثت  كه  اگر بپذيريم:  پذيري  و تربيت  ، وراثت اخلاقي  ـ صفات2ـ3
  جايگاهي  چه  آيد، بايد ديد تربيت مي  حساب  به  عامل  يك  اخلاقي  صفات  انتقال

  شود كه مي  مطرح  جهت  از آن  پرسش  اين. اردد  صفات  ياتغيير اين  در تثبيت
اگر   حال. » فعليت  به  قوه  تبديل«از   است  ، عبارت تعريف ترين  در ساده  تربيت
معنا خواهد بود،  بي  آن  دوباره  رساندن  فعليت  باشد، به  داشته  از ابتدا فعليت  چيزي

  . پذير نيست اننيز امك  شدن بالقوه   به  آن  تبديل  كه  همچنان
  توان مي  ديدگاه  سه  به  اخلاقي  صفات  در وراثت  كاركرد تربيت  در بررسي

  :كرد  اشاره
  باورند كه  بر اين  ديدگاه  اين  طرفداران: گذاريـ محدوديت در اثر2ـ3ـ1

  از دائره  شود كه منحصر مي  اخلاقي  از صفات  دسته  آن  تنهابه  كاركرد تربيت
  ، مسلم اخلاقي  صفات  بودن  ، هرچند وراثتي اساس  بر اين. هستند  جخار  وراثت
گيرد؛  را فرا مي  اخلاقي  صفات  تمامي  كه  معنا نيست  بدان  ، اما اين است  شده  فرض

از   خارج  شود كه مي  از صفاتي  دسته  آن تنها محدود به  ، كاركرد تربيت در نتيجه
  .قرار دارند  وراثت  دائره
  ان«:  استناد جست  صادق  امام  سخن  اين  به  ديدگاه  تأييد اين  براي  يد بتوانشا
:  ؟ فقال فأيّهما أفضل:  فقلت.  نية  فمنه  سجية  ، فمنه خلقه  عزوجل  يمنحها الله  منيحة  الخلق

و تصبراً، فه  الطاعة  يصبر علي  النية  و صاحب  غيره  لايستطيع  هو مجبول  السجية صاحب
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  خلقش  خداوند به  كه  است  نيكو عطايي  ، خلق)2/101هـ،1367، كليني( »أفضلهما
: شد  سؤال. شود مي  ناشي  انسان  از اراده  و نوعي  بوده  طبعي  از آن  نوعي. بخشد مي

و   شده  آفريده  گونه  اين  نيك  طبع  صاحب: اند؟ فرمود دو افضل از اين   يك كدام
دارد، بر   اراده  را از روي  خلقي  كه  دهد و كسي  انجام كاري  آنتواند غير از  نمي

  . او برتر است  كند، پس از خداوند صبر مي  فرمانبرداري
  انتقال  ، كنترل تربيت  ، نقش ديدگاه  اين  براساس:  انتقال صفات  ـ كنترل2ـ3ـ2

  اخلاقي  صفات  مامت  دربرگيرنده  وراثت  چه.  بعد است  هاي نسل  به  وراثتي  صفات
مؤثر   صفات  تواند در انتقال مي  شود، تربيت  را شامل  از صفات  برخي باشد و چه 
يا تغيير ساختار   ژنتيكي  هاي جهش  زمينه  بردن  با از بين  كه گونه   باشد؛ همان

  به  آن  و انتقال  جسماني  از صفات  برخي  از پيدايش  توان موجود، مي  يك  ژنتيكي
  اخلاقي  صفت  از ظهور يك  توان نيز مي  كرد، با تربيت  جلوگيري  بعدي  هاي نسل

  .آورد  را فراهم  ظهور آن  كرد يا زمينه  جلوگيري
  الزاماً به  وراثت  از راه  خصوصيت  يك  انتقال  جا كه  ديگر، از آن  عبارت  به

  از ايجاد زمينه  است  عبارت  ، كاركرد تربيت نيست  ويژگي  آن  يافتن  فعليت مفهوم 
  . آن  شدن  از غالب  يا جلوگيري  صفت  يك  شدن  غالب  براي
تنها در   معتقدند تربيت  ديدگاه  اين  پيروان: كاركرد صفات  ـ كنترل2ـ3ـ3
  چنين  براساس. دارد  ، نقش صفت  آن  در افراد داراي  وراثتي  عملكرد صفات  كنترل
؛ اما افراد  ها است آن  از كنترل  افراد، خارج  به  اخلاقي  صفات  ، هرچند انتقال نگرشي

  .كنند  را كنترل  صفات  خود كاركرد اين  توانند با ارادة مي
  بود كه  اين  فكر قديم«: نويسد مي  تربيت  به  نگرش  نوع  اين  در توصيف  راسل
  هاي از تمايل  ما آكنده وجود  شد كه مي  و فرض  است  بر اراده  اساساً مبتني  فضيلت
و ظاهراً .  كنيم مي  باشد، نظارت  اراده  مجرد كه  قوه  را با يك  ، و آن بد است
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مورد   در اين  كه  آمد و آنچه نظر مي  به  بد محال  هاي تمايل  اين  كردن  كن  ريشه
  .)25 ، ص در تربيت(» ها بود بر آن  نظارت  ، فقط دهيم  انجام  توانستيم مي
  

   نقد و بررسي
  نسل  به  از نسلي  خودي  خود به  شكل  و به  بوده  وراثتي  اخلاقي  صفات  راستي  آيا به

  شوند؟ مي  ديگر منتقل
  مفهومي  به  كم يا دست  نيست  جاري  اخلاقي  يا در صفات  رسد وراثت نظر مي  به
كار   به  لاقياخ  رود، در مورد صفات كار مي  به  جسماني  در مورد صفات كه 
  مهم  با دو مؤلفه  كه  است  ، نظامي ديني  تربيتي  زيرا از يك سو، نظام. رود نمي

فرد   اخلاقي  سلامت  ، بهبود و ارتقاي از آن  هدف  ، يعني پويايي ـ1: شود مي  شناخته
  به  دستيابي  ، يعني گرايي  ـ عمل2 )68ـ66 ، ص1373 ، شريعتمداري(  است  مسلمان
  فرد ممكن  اختياري  بر عمل  مبتني  روند تربيتي  جز در يك  اخلاقي  هاي نآرما
»  ابتذلها اتضعت  و ان  صانها ارتفعت  ، ان اختار لنفسه  حيث  الرجل« 15؛ نيست

خود اختيار  نفس  براي  كه  است  چيزي  آن  به  هر انساني  ، جايگاه)2/77، 1360، آمدي(
خود   حال  به  شود و اگر آن مي  كند بلند مرتبه  حفظ را از فساد  اگر آن. كند مي

در   عنصر مسؤوليت  كه  است  نگرشي  چنين  اساسبر. شود مي  و پست  واگذارد، تباه
  خود مسؤوليت  فرايند تربيتي  به  نسبت  كننده  تربيت  شود، هم مي  تعريف  نظام  اين

دارد   مسئوليت  تربيتي  هاي زهآمو  به  در برابرعمل  شونده  تربيت  دارد و هم
در   ، هر انساني)74/38مدثر،()  ٌ رَهينَة ْبِما كَسَبَت ٍ نَفْس ُّكُل(؛ )173ـ1/172، 1372، هاشمي(

  ، هر عملي نظام  در اين  است  بديهي.  است  آورده دست  به  كه  است  چيزي  گرو آن
  مسئوليتي  هيچ 16آيد، نمي  حساب  به  فرد باشد، اخلاقي  از اراده  ، خارج آن  تحقق  كه
  . او نيست  ، متوجه در برابر آن  هم
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و   منشاء اثر بوده  از سوي ديگر، مفاهيم اخلاقي مفاهيمي هستند كه در خارج
ها و  دارند؛ خوبي ها بازمي زشتي  ها حركت داده يا از انجام خوبي  سوي  را به  انسان
،  خارجي  واقعي  هاي ها، سودها و زيان سدهها و مف جز مصلحت  چيزي  كه  هايي بدي

 ما  ْقُلُوبِهِم   عَلي َ ران ْكَلا بَل(كند،  مي  توصيف را چنين   اثر آن  قرآن 17، نبوده  چيزي
شدند، زنگار  مي  مرتكب  چه  آن  ، بلكه است  چنين  ، نه)83/14، مطففين() َ كانُوا يَكْسِبُون

  . است  بسته  هايشان بر دل
ي حقيقي اثرگذار در جهان ها و ويژگي  بالفعل  صفات  اساس، اگر انتقال بر اين

،  است  خودي  خود به  امري  انتقال  اين  پذيرد، چون  صورت  وراثت خارج، از راه 
  اگر اين  كه  آيد، همچنان نمي  حساب  به  يا ضد ارزش  ، ارزش از آن  برخورداري

  كننده  كنند، اثبات  ختيار در فرد فراهما  را بدون  عمل  تحقق  زمينه  صفات
عناصر   از جمله  رو، غزالي ؛ از اين)67 ، ص1386، هدايتي( نخواهند بود  وي  مسئوليت
: ك.ر(شمارد  را برمي  رفتار زيبا و زشت  انجام  ، توانايي مؤثر در اخلاق  چهارگانه

  .)2/331، 1361، حجتي
  توان مي  صراحت  به  كه  است  ديني  تربيتي  در نظام  رويكردي  چنين  به  با توجه

شود  نمي  ديگر منتقل  نسل  به  از نسلي  اي يافته  فعليت  اخلاقي  صفت  كرد هيچ  اعلام
. )70ـ69ص ،1386، هدايتي ؛379 ، ص1378 ، ؛ خميني115 هـ، ص1414 ، اصفهاني  راغب:  ك.ر(

  كالارض  الحدث  انما قلب« :فرمايد مي  جوان  قلب  در توصيف  رو، اميرالمؤمنين  از اين
»  لبك  و يشغل  يقسو قلبك  أن  قبل  بالادب  ، فبادرتك ء قبلته شي  فيها من  ما القي  الخالية

  نهاده  در آن  ، هرچه است  خالي  زمين  همچون  جوان  ، قلب)3/40تا، ،بي رضي  شريف(
،  شده  سخت  قلبت  كه  از آن  تو، پيش  ادب  به  آغاز كردم  پس. پذيرد شود، مي
  .شود  سرگرم  ات انديشه
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  انسان  و بنيادين  ِ نخستين و چيستي  جزء ماهيت  ديگر، اگر چيزي  عبارت  به
  اخلاقي  اما صفات.  ، تغييرپذير نيز نيست بوده  افراد يكسان  تمامي باشد، در

  همه  بودند، بايستي مي  باشند، زيرا اگر چنين  داشته  جايگاهي  توانند چنين نمي
  . نيست  چنين  كه  آن  بودند، حال برخوردار مي  يكساني  و خوي  ها از خلق انسان

  هاي از استعدادها و زمينه  اي مجموعه  تنها شامل  انسان  ، ماهيت اساس  بر اين
 او  از اختيار و اراده  و خارج  نداشته  نقشي  خود فرد در ايجاد آن  كه  است  صرف
با   در افراد مختلف  كه  است  متعددي  عوامل  دخالت نتيجة   انسان  خُلق  ولي 18؛ است

 ،1379 ، خاني  فتحعلي:  ك.ر(شود  مي  يا دگرگون  وجود آمده  به  متفاوت  سرعت
  .)70ـ69 ص ،1386 ، ؛ هدايتي53و1/52

  توان مي  كه  است  و خُلق  ذاتي  استعدادهاي  به  نسبت  رويكردي  چنين  به  با توجه
  درباره مختلف   هاي از نگرش  اطلاع  براي(  در انعقاد شخصيت  ، هرچند وراثت ادعا داشت

،  نيست  آن  دارد، اما تنها علت  نقش  انسان )212ـ1/174، 1372، هاشمي:  ك.، ر شخصيت
  تپدر و مادر، وضعي  رواني  از وضعيت  كامل  با شناخت  توان نمي  گاه زيرا هيچ

  .)118ـ117 ، ص1381، جعفري(داد   ها را به طور قطع تشخيص آن  فرزندان  رواني
در   مقفع  و ابن  غزالي  ديدگاه  سازد كه مي  روشن  خوبي  به  گذشته  توضيحات

  بالقوه  صفاتي  داراي  ، كودك آن  براساس  كه  و پنهان  مخفي  هاي سجيه  نظريه طرح 
 رسد نظر مي  تر به را دارند، درست  رسيدن  فعليت  بهرشد و   قابليت كه   است

  هيچ  داراي  ، كودك آن  براساس  كه»  پاك  صفحه»  تا نظريه )68 هـ، ص1342، غزالي(
  ابن( دارد  عادت و  آموزش  كمك  را به  هر نقشي  پذيرش  ، قابليت نبوده  نقشي

  انكار وجود صفات 19.)78 هـ، ص1342، ؛ غزالي8/130تا، ، بي ؛ غزالي77 هـ، ص1318، مسكويه
  به  انسان  نسبت  كه  نيست  معناست  اين  به  وراثت  از طريق  آن  و انتقال  بالفعل
  اي گونه را به  خداوند انسان  ، چرا كه است  برابري  ها، نسبت ها و زيبايي زشتي
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  ستو نازيبا ا  ها، زشت ها نزد او زيبا و بدي خوبي  كه  است  آفريده
نَه َ اْلايمان ُ الَيْكُم َ  حَبَّب َ الله َّوَ لكِن(؛ )164ـ12/163تا، ،بي طباطبايي( ه ْقُلُوبِكُم   في ُ وَ زَيَّ   ُ الَيْكُم َ وَكَرَّ

فْرَ وَ الْفُسُوق را   خداوند ايمان  ، ولي)49/7، حجرات()  َ الراشِدُون ُ هُم َ اُولئِك َ وَ الْعِصْيان َالْكـُ
و كفرو پليد   شما بياراست  هاي را در دل  گردانيد و آن  داشتني  وستشما د  براي
  .يافتگانند اند، ره چنين  كه  آنان.  ناخوشايند ساخت  را در نظرتان  و سركشي  كاري

  نهادينه  واقعيت  ها، هرچند يك بدي  ها و زشتي خوبي  زيبايي  كه  است  معلوم
  خود، زمينه  توانند با دخالت مي  گوناگوني  يتيترب  ، اما عوامل است  انسان در  شده

خداوند از   كه  است  جهت  همين  با ملاحظه. ببرند  يا از بين  كرده  را كم  بروز آن
  .كند ياد مي»  راشدون«  اند با عنوان مانده  خود باقي  ذاتي  تمايل  بر اين  كه  كساني
: فرمايند مي  آنجا كه  است  اسلام  يپيامبر گرام  ، سخن مطلب  اين  بر درستي  گواه

، )1/781 ،1375 ، شهري ري( » و ينصّرانه  يهوّدانه  أبواه  يكون  حتي  الفطرة  مولود يولد علي كل «
  و نصراني  او را يهودي  شود، و پدر و مادرش مي  آفريده  بر فطرت  هر نوزادي

  .كنند مي
 20، ديني  هاي در آموزه  انساني  رتمنظور از فط  شود كه مي  ، روشن ترتيب  بدين
،  ها نبوده بدي  به  نسبت  ذاتي  تمايل  ها و عدم خوبي  به  ذاتي  جز تمايل  چيزي
در   يافته  فعليت  خوب  را، وجود صفات  و پاك   سالم  منظور از فطرت توان نمي
  21. دانست  انسان

  واژه  عرض  ز كاربرد هما  توان را مي  فطرت  در تعريف  ذاتي  تمايل  به  توجه
  از ماده  كه»  حنيف«. )1/20 ،1387 ، باقري(آورد   دست  نيز به  باآن»  حنيف«
را در   غير مشرك  ، حنيفان معصوم  امام.  است»  تمايل«  معناي  ، به است»  حنف«

،  معنا كرده  فطرت  دارندگان  به )22/31، حج()  َ غَيْرَمُشْرِكين ِحُنَفاءَ لِله(  كريمه  آيه
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»  الله  لخلق  عليها لاتبديل  فطر الناس  التي  الفطرة  من  الحنيفية«: فرمايد مي
  .)2/12هـ،1367، كليني(

را در حوزه   آن  توانست  ، خواهيم باشيم  داشته  فطرت  به  رويكردي  اگر چنين
  كه  نيباط و  طبيعي  نيرويي  يعني 22، اخلاقي  با وجدان  شناختي، مترادف انسان

  ، بدانيم است  ها گريزان و از بدي  ها مايل خوبي  به  همواره  ، انسان آن  واسطة  به
؛ )127ـ1/126، 1372، بعد؛ هاشمي  به 25 ، ص1381، ؛ جعفري165 ، ص1382، يزدي  اسماعيلي(

 وَ ما  ٍوَ نَفْس(؛  است  فجور و تقواياد كرده  الهام  به  از آن  كريم  قرآن  كه  چيزي  همان
  آن  كه  كس  و آن  نفس  ، سوگند به)8ـ91/7، شمس() فَاَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها* سَواها 

  .كرد  الهام  آن  را به  و پرهيزكاريش  پليدي  ، سپس پا داشت  را نيكو به
  دادن  از توجه  كه  هنگامي  تعالي  خداي  باشد كه  جهت  همين  شايد با ملاحظه

  ميان  به  سخن  از آن  غفلت  پردة  و كنار زدن  در نهادش  نهفته  حقايق ه ب  انسان
ما اَنْت(كند؛  مي  استفاده» مذَكِّر« آورد، از واژه مي رْ انَّ رٌ  َفَذَكِّ   ، پس)88/21، غاشيه()  مُذَكِّ

ا ر  خواهد انسان مي  كه  اما هنگامي.  هستي  كننده  تو تنها يادآوري  كه  كن  يادآوري
  ، از واژه نداشته  و شناختي  آگاهي  هيچ  آن  به  پيشتر نسبت سازد كه  چيزي  متوجه

يكُم(؛ )170 ، ص1382 ، يزدي  اسماعيلي( كند مي  استفاده»  تعليم« مُكُم ْوَ يُزَكِّ تاب ُ وَ يُعَلِّ  وَ  َ الْكـِ
مُكُم  َالْحِكْمَة گرداند و  مي  ، و شما را پاك)2/151، قرهب() َ  تَكُونُوا تَعْلَمُون ْما لَم ْ وَ يُعَلِّ
  .دهد شما ياد مي  دانستيد به را نمي  چه  آموزد و آن مي  و حكمت  كتاب

  اخلاقي  يافته  فعليت  خوب  صفات  كه  ادعا داشت  توان ، ديگر نمي اساس  بر اين
  ، از نسلي وراثت  عامل  و با دخالت  غيراختياري  صورت  به  ابراهيم  فرزندان  درميان

  ابراهيم  فرزندان  خود در توصيف  تعالي  ؛ زيرا خداي است  شده  ديگر منتقل نسل  به
ة ْوَ جَعَلْناهُم: (فرمايد مي چنين    َ وَ اقام ِات' الْخَيْر َ فِعْل ْ بِاَمْرِنا وَ اَوْحَيْنا اِلَيْهِم َ يَهْدُون ً اَئِمَّ
لا كاة ِة'الصَّ   كه  قرار داديم  را پيشواياني  ، آنان)21/73انبياء،()  َانُوا لَنا عابِدين وَ ك ِ وَ ايتاءَ الزَّ
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و بر پا   نيك  كارهاي  دادن  انجام  ايشان  كنند و به مي  را هدايت  مردم ما  فرمان  به
  .پرداختند ما مي  عبادت  به  و آنان  كرديم  را وحي  زكات  نماز و دادن  داشتن

  وسيله  كه»  تشريعي  وحي«  معناي  ، به آيه  در اين  وحي  واژه  كه  است  روشن
و   و هدايت»  تسديدي  وحي«  منظور از آن  باشد؛ بلكه ، نمي است  الهي  احكام ابلاغ 
  .)14/305تا، ،بي طباطبايي(  است باطني   الهام

از   كند، حكايت مي  بيان  آن  براي  كه  و دليلي  نوح  حضرت  نفرين  كه  همچنان
او   قوم  بعدي  هاي نسل  به  موروثي  صورت  به  اخلاقي  زشت  صفات  ندارد كه  اين

  كه  است  بوده  جهت  تنها از اين  نوح  از سوي  ادعايي  چنين  شوند؛ بلكه مي  منتقل
  كه  گروه  او جز همان  از قوم  بود كه  خبر داده  وي  به  تعالي  ، خداي از اين  پيش
ه ٍنُوح   الي َوَ اُوحِي(آورد؛  نمي  ايمان  ديگري  اند كس ردهآو  ايمان   َ قَوْمِك ْ مِن َ يُوْمِن ْ لَن ُ اَنَّ
مجاز   ، نوح صورتي  ، در چنين)11/36هود،()  َ بِما كانُوايَفْعَلُون ْ فَلا تَبْتَئِس َ قَدْ آمَن ْالا مَن
  و هم  در عمل  هم  پدرانشان  نيز همچون  گروه اين  فرزندان  ادعا كند كه  كه  است

  .خواهند بود  در اعتقاد ناسالم
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   نتيجه
را   وراثت  توان دهند، نمي مي  نشان  ديني  هاي و آموزه  شواهد علمي  تا آنجا كه

آن  . ديگر، دانست  نسل  به  از نسلي  يافته  فعليت  اخلاقي  صفات  انتقال  براي  عاملي
براي واكنش نشان  ها رسد، ساختمان بدني و قابليت آن ميما  چه از راه توارث به

ساز رفتار ويژه است؛ يعني  وراثت زمينه. ي گوناگون استها دادن در محيط
كنند، نه خود  ميساختمان و قالب استعدادهاي بدني و رواني به فرد انتقال پيدا 

حت بينش و ي وجودي او را ، از ساها كه تمام ساحت ها اين قالب. استعدادها
انگيزش و انديشه تا ساحت رفتار و كردار، دربر گرفته است، سبب شده تا قابليت 

  .را دارا شود پذيري تربيتلازم براي 
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  ها  نوشت پي

  ٍرَبْوَة  وَ آوَيْناهُما اِلي: (شود مي  گفته»  ربوه«، » پهت»  به  عربي در زبان  كه  است  لغوي  معناي  همين  به  با توجه .1
برآمدن   موجب  شود، چرا كه مي  گفته» ربو»  هم»  زدن  نفس»  ؛ به)23/50، مؤمنون)( ٍارٍ وَ مَعين' قَر ِذات

با  ُ الله ُيَمْحَق: (شود مي  گفته» ربا«، » مال  بر اصل  زيادي»  شود؛ به مي  سينه  دَقات  وَيُرْبِي الرِّ )  ِالصَّ
 ). 2/276، بقره(

: اند معنا كرده  را چنين  اسلامي  تربيت  ، برخي تربيت  واژه  براي  ساختار لغوي  چنين  پذيرش  بر اساس. 2
به   دادن  و تن  خويش  رب  عنوان  او به  و برگزيدن  و جهان  انسان  يگانة  رب  عنوان  خدا به  شناخت«
  .1/61، 1387، باقري:  ك.ر» غير  از ربوبيت  زدن  تناو،   ربوبيت 

  هم  توان ، مي است) 17/84اسراء،) ( شاَكلَته  ُ عليَ ٌّ يعمل كُل(  كريمه  از آيه  برگرفته  را كه»  شاكله»  واژه .3
  كه  حال  در عين  شاكله.  دانست) personality(»  شخصيت«و ) character(»  منش«با   معناي
و   رفتار، ادراك  دهد، يعني مي  شكل  انسان  باطن  به  ، چرا كه نيز هست  دهنده  ، شكل است  شكل

  آن  ، قرآن جهت  همين  آورد و به خود درمي  و سياق  سبك  ها را به و آن  زده  را قالب  آدمي  احساس
ئَة َ كَسَب ْ مَن  بَلَي(داند،  مي  بر انسان  را محيط  1387، باقري:  ك.؛ ر)2/81، بقره) ( ُخَطِيئَتُه   بِه ْحَاطَت وَ اَ  ً سَيِّ

 .124ـ1/123،
  . 80ـ74 ، ص1371، حلبي:  ك.دارد؛ ر  ، عقايد و عرفان و حديث  در قرآن  ريشه  اسلامي  و تربيت  اخلاق .4
 1360، ؛ حجتي134ـ119 ، ص1381، امينيان:  ك.، ر آن  هاي و ويژگي  نفس  ازمعناي  اطلاع  براي .5

  .112ـ1/79،
و للٔامزجة مدخل عظيم في جودة الإدراك و حسن التدبير، فإنّ الٔامزجة القريبة من «: 434، ص1383شهرزوري،  .6

فإنّ الٔاخلاق أعظم أسباب . الاعتدال الصافية القوى يكون إدراكها قويا و تدبيرها صوابا، و الذي يكون بالعكس فبالعكس
ترى أنّ بعض الٔامزجة الحارة يناسب الغضب، و بعضها يناسب الشهوة، و المزاج  اختلافها اختلاف الٔامزجة؛ ألا

السوداوي يناسب الغم و الهم و الخوف و الٔالم و الملال و غير ذلك؟ فهذه الٔاشياء لا تعرض للنفس من حيث جوهرها 
ث إنّه ذو نفس، كالنوم بل بعضها يعرض لها من حيث إنّها ذو بدن، كالشهوة و الغضب؛ و بعضها يعرض للبدن من حي

  .»و اليقظة و الٔالم و غير ذلك
 1370، از آغاز رشد وجود دارد؛ حجتي  در موجود زنده  كه  است  خارجي  عوامل  تمام»  محيط«منظور از  .7

،1/106.  
در متون لغوي براي . است» يك قطعه از گل«و طينة به معناي » گل«واژه طين در لغت به معناي . 8

گزارش شده ) اصل(، منشاء )جبلت(، سرشت )خلقت(آفرينش : معاني گزارش شده استطينت اين 
  . 6/2159هـ،1407؛ جوهري،9/270؛ زبيدي، بي تا،13/270هـ،1405ابن منظور،: ك.ر. است

  .261- 5/260هـ،1403مجلسي،: ك.براي اطلاع از احتمالات مختلف در معنا و مفهوم روايات طينت، ر .9
ها، همچون موارد مشابه در  در شمارش تعداد ژن) 99(گرامي اسلام از عدد نود و نه استفاده پيامبر  .10

ها و  هاي مؤثر در ويژگي استفاده از اعداد در آيات قرآني و احاديث، تنها دلالت بر فراواني تعداد ژن
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در اين تا با دستاوردهاي علمي   ها در اين عدد صفات جسماني انسان دارد، نه در تعيين و انحصار آن

  .67-1/66، 1386فلسفي،: ك.ر. باره ناسازگار باشد
  اخلاقي  صفات  و وراثت)  خصوصياتي وراثت(  جسماني  صفات  بر وراثت  ، افزون از منابع  در برخي .11

  منظور از اين.  است  آمده  ميان  به  سخن  عقلاني  وراثت  نام  به  ازوراثت  سومي  ، از نوع) اخلاقي  وراثت(
  به و در تأييد آن   است  فرزندان  به  وراثت  از طريق  عقلي  از خصوصيات  برخي  ، انتقال وراثت  عنو

، 1375، فايضي:  ك.؛ ر است استشهاد شده»  ٌصحبتها بلاءٌ و ولدها ضياع  الحَمْقاء فان  و تزويج  ايّاكُم»  حديث
  .5/354هـ،1367، كليني ؛66ـ65 ، ص1384، ؛ نوروزي89ـ1/87، 1370، ؛ حجتي141ـ140 ص

به گونه اي معنا شده است كه پيوند » دساس«شايان يادآوري است، در برخي از منابع لغوي واژه  .12
به عنوان مثال مؤلف كتاب المنجد در توصيف . هاي اخلاقي حفظ كرده است خود را با ويژگي

  . »دس«المنجد، ماده : ك.ر. »ناءان اخلاق الٓاباء تنتقل الی الٔاب: أی«: نويسد مي» العرق دساس«عبارت 
اميرالمؤمنين در اشاره به جايگاه . توان پيدا كرد مشابه اين مضون را در احاديث ديگر نيز مي .13

؛ »اذا کرم أهل الرجل، کرم مغیبه و محضره«: فرمايد هاي برجسته اخلاقي خانواده در رفتار افراد مي ويژگي
علیکم فی «؛ »وی الاصول الطیبة، فإنها عندهم أقضی و هی لدیهم أزکیعلیکم فی طلب الحوائج بشراف النفوس ذ«

ثم الصق بذوی الاحساب و أهل «؛ »قضاء حوائجکم بکرام الانفس و الاصول، تنجح لکم عندهم من غیر مطال و لا منّ 
و شعب من البیوتات الصالحة و السوابق الحسنة؛ ثم أهل النجدة و الشجاعة و السماحة؛ فإنهم جماع من الکرم، 

  .91؛ شريف رضي، بي تا، ص3/91؛ 342و 341و 131، ص1376ليثي واسطي،: ك.ر. »العرف
 .194 ، شماره90 ، ص)تا بي(،  تبريزي  صائب .14
و معتقد شد   گذاشت  تفاوت»  خَلقْ«و »  خُلق»  ميان  توان مي  كه  تأثير عنصر اختيار است با ملاحظه  .15

،  است  غير اختياري  امري كه   وي  ساختار بروني  بر خلاف  انسان  رونيد)  شاكله(ساختار   چگونگي  كه
 .2/18، 1360، مصطفوي:  ك.؛ ر نيست  تحقق  قابل  عنصر اراده  دخالت  بدون

  نتيجه  به  در رسيدن  كه  دانست  سهمي را تنها تابع   عمل  يك  بودن  اخلاقي  ملاك  توان ، نمي بنابراين. 16
  بدون  عمل  ، زيرا تحقق)202 ، ص1377، مكارم(دارد   انسان  حقيقي  و سعادت  كمال  ، يعني مطلوب
  .نيز اثر گذار باشد  سعادت  به  انسان  آيد، هرچند در رسيدن نمي  حساب  به  ، اخلاقي اراده  دخالت

؛ 82ـ78 ، ص1373، شريعتمداري:  ك.؛ ر اخلاقي  قضاياي  ارزش  درباره  متفاوت  از آراي  اطلاع  براي. 17
  .126ـ1/122، 1372، ؛ هاشمي59ـ56 ، ص1371؛ نيكزاد،32ـ31 ، ص1386، نجارزادگان

  شكلي  و به  سادگي ها را به انسان  تمامي  بتوان  كه  معنا نيست  اين  به  در انسان  استعدادهايي  وجود چنين .18
  و به  شكوفايي  زمان  ، بهترين جهت همين  به. كرد  تربيت  مطلوب  هدف  به  رسيدن  در جهت  يكسان
  .129 ، ص1375، ؛ فايضي1/263، 1370، حجتي:  ك.ر. است  خردسالي  ها، دوران آن  رساندن  فعليت

،  ء بوده شي  ، طبيعت فعال  منشاء عادت  كه  باور است  ارسطو بر اين  ، شاگرد وي افلاطون  بر خلاف .19
  .64ـ59 ، ص1378، جودت  اشرف  علي:  ك.دارد؛ ر  و ذاتي  وراثتي  ماهيتي
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 .1/171، 1372، هاشمي:  ك.، ر فطرت  درباره  مختلف  هاي از برداشت  اطلاع براي  .20
  از خلقت  خاص  اي بر گونه  و دلالت»  فِعْلة«  بر وزن»  فطرت«  واژه  باورند كه  بر اين  استاد مطهري. 21

جزء   ، يعني است  امر تكويني  يك مانند غريزه   فطرت  ند كها گرفته  نتيجه  از آن  دارد؛ سپس)  ابداع(
  خميني  امام  مرحوم  ؛ همچنين تر است آگاهانه  غريزه از  ، ولي نيست  و اكتسابي  است  انسان  سرشت
،  مفطور فرموده  را بر آن  مردم  تعالي  خداي  كه  االله  مقصود از فطرت كه   بدان«: كنند معنا مي  چنين
  كه  است  ها و از چيزهايي وجود آن  از لوازم  كه  قرار داده  را بر آن  خلق  كه  است و هيئتي  لتحا

  انسان  كه  عاملي»  را به آن   طباطبايي  علامه  ؛ اما » است  مخمر شده  ها بر آن آن  خميرة  خلقت  دراصل
معنا » دهد سير مي  كمال  ، بسويسود وضرر  بين  نيازها و تشخيص  رفع  به  قادر ساختن  را ضمن

،  ؛ طباطبايي180 ، ص1379؛ خميني،19ـ18 ، ص1374، مطهري:  ك.بيشتر، ر  اطلاع  كند؛ براي مي
  .236ـ1/230 ،1373، ؛ حسيني179ـ16/178تا، بي

قرار دارد؛ اما شواهد ديني بيانگر اين واقعيت است   توحيدي  در برابر وجدان  اخلاقي  هرچند وجدان .22
تواند دربرگيرنده هر دو سطح  از چنان گستردگي مفهومي برخوردار است كه مي» فطرت«ه ك

. وجدان، يعني وجدان اخلاقي و وجدان توحيدي در دو حوزه انسان شناختي و معرفت شناختي باشد
ي قدرت  شود كه مي  درك  آن  وسيله  به  كه  است  و باطني  طبيعي  نيرويي»  توحيدي وجدان«منظور از 

بر همين اساس، در برخي از منابع ديني، .  است  جهان  و تدبير كننده  نامحدود، آفريدگار موجودات 
المعرفة بأن الله عزوجل «، »فطرهم علي المعرفة به«: فطرت حنيف و تولد بر فطرت چنين معنا شده است

  . 13-1367،2/12كليني: ك.؛ ر»خالقه
  

  عابنفهرست م
   كريم  قرآن
   تهران  ، دانشگاه ، تهران سوم ، چاپ خوانساري  ، با شرح و درر الكلم  غرر الحكم .)1360( .واحد، عبدال آمدي
  علم الاخلاق الي نيقوماخوس، مقدمه و تحقيق بارتلمي سانتهلير، قاهره، دار صادر .)هـ1343( .ارسطو
  العربيةه  ، داراحياء الكتب اهيمراب  محمد ابوالفضل  ، تحقيق البلاغة  نهج  شرح .)هـ1378( .الحديد ابي  ابن

عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية، تحقيق  .)هـ1403( .ابن ابي جمهور الاحسائي، محمد بن علي
  مجتبي عراقي، قم، مطبعه سيد الشهداء

  ، جامعة مدو  ،چاپ اكبر غفاري  علي  ، تحقيق الفقيه  لايحضره  من .)هـ1404( . علي  ، محمد بن بابويه  ابن
   المدرسين

   ، تهران گنابادي  محمد پروين  ، ترجمه خلدون  ابن  مقدمه .)1336(  .، محمد عبد الرحمن خلدون  ابن
   الرسالة  ، مؤسسة ، بيروت عبد المجيد السلفي  حمدي  ، تحقيق مسند شهاب .)هـ1405( .، محمد سلامه  ابن
  الحياة  ، مصر، دار مكتبة الاخلاق  يبتهذ .)هـ1318( .محمد  ، احمد بن مسكويه  ابن
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  هالعرب، قم، ادب الحوز لسان .)1405( .محمد بن مكرم  ابن منظور،
  ، جمكران  مسجد مقدس  ، انتشارات ، قم تربيت  فرهنگ .)1382( . يزدي  اسماعيلي
  ، كتاب  ، بوستان ، قم دوم  ، ويرايش اسلامي  اخلاق  مباني .)1381( .، مختار امينيان

   مدرسه  ، انتشارات ، تهران هيجدهم  ، چاپ اسلامي  تربيت  به  دوباره  نگاهي .)1387( .، خسرو اقريب
   الخيرية  ، مصر، المطبعة التعريفات .)هـ1306( .محمد  بن  ، علي جرجاني
  تهذيب  ، انتشارات ، قم وجدان .)1381(  .، محمد تقي جعفري

چاپ چهارم، بيروت، دارالعلم   صحاح، تحقيق عبد الغفور عطار،، ال)هـ1407( .جوهري، اسماعيل بن حماد
  للملايين

، قم، مؤسسه )تقريرات البروجردي( الحاشیة علی کـفاية الاصول .)هـ1412( .الدينحجتي بروجردي، بهاء
  انصاريان
  هنگ، دفتر نشر فر ، تهران پانزدهم  ، چاپ و تربيت  و تعليم  اسلام .)1370( .، سيد محمد باقر حجتي
   ، جلد اول اسلامي
، جلد  اسلامي  ، دفترنشر فرهنگ ، تهران نهم  ، چاپ و تربيت  و تعليم  اسلام .)1370( .، سيد محمدباقر حجتي
   دوم

،  اسلامي  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي  و دانشمندان  غزالي  از ديدگاه  روانشناسي .)1360(. ، محمدباقر حجتي
   جلد اول
،  اسلامي  ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي  و دانشمندان  غزالي  از ديدگاه  روانشناسي .)1361( .باقر، محمد حجتي

   جلد دوم
   اسلامي  ، دفترنشر فرهنگ دوم  ، چاپ روانشناسي  اصول  مقدماتي  بررسي .)1373(  .، ابوالقاسم حسيني
،  ، قم) معصومان در سيره  آموزش(  بيت  پيامبر و اهل  تربيتي  سيره .)1381(  .، سيد علي زاده  حسيني

   و دانشگاه  حوزه  پژوهشكده
  اساطير  ، انتشارات غربي  و مكاتب  در اسلام  انسان. )1371( .اصغر  ، علي حلبي
   خميني  ونشر آثار امام  تنظيم  ، مؤسسه و دوم  بيست  ، چاپ حديث  چهل  شرح .)1379( . االله  ، روح خميني
   خميني  ونشر آثار امام  تنظيم  ، مؤسسه و جهل  جنود عقل  حديث  شرح .)1378( . االله  ، سيد روح خميني
   علي  ، نشر امام ششم  ، چاپ تربيت  مسؤوليت .)1368( .، محمد دشتي
   العلمية  ، دار الكتب ، بيروت الدين  احمد شمس  ، تحقيق مختار الصحاح .)هـ1415( .بكر ابي  ، محمد بن رازي
  اتحاد  ، چاپ دوم  ، چاپ شوقي  عباس  ، ترجمه در تربيت .)1339( .ندر، برترا راسل
  خدمات  ، مطبعه الثاني  ، الطبع القرآن  غريب  في  المفردات .)هـ1404( .محمد  بن  ، الحسين اصفهاني  راغب
   چاپي
   رضي  ، انتشارات الشريعة  مكارم  الي  الذريعة .)هـ1414( .محمد  بن  ، حسين اصفهاني  راغب
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   ، دار الحديث ، قم الحكمة  ميزان .)1375( .، محمد شهري  ري

  تاج العروس من جواهر القاموس، بيروت، مكتبة الحياة .)بي تا( .زبيدي، سيد محمد
   سمت  ، سازمان دوازدهم  ، چاپ اسلامي  اخلاق .)1372(  .، محمد علي سادات

   الرسول  ، بضعة ، قم و اخلاق  دين .)1381(  .، ماريه سيد قريشي
   و دانش  دين  بهجو، مؤسسه  حسين  ، ترجمه اسلامي  اخلاق  بنيادهاي. )1364( . شبر، سيد عبداالله

  ، امير كبير ، تهران نهم  ، چاپ اسلامي  و تربيت  تعليم .)1373(  .، علي شريعتمداري
   مشعل  ، انتشارات ، اصفهان تربيتي  روانشناسي .)1344(  .، علي شريعتمداري

   ، دار المعرفة ، بيروت محمد عبده  ، تحقيق البلاغة  نهج .)تا بي(  .رضي  شريف
رسائل الشجرة الالهية فى علوم الحقايق الربانية، مقدمه و تصحيح و  .)1383( .الدين شهرزوري، شمس

  تحقيق نجفقلي حبيبي، تهران، مؤسسه حكمت و فلسفه ايران
  ، نشر طلوع محمد عباسي  ، با مقدمه تبريزي  صائب  كليات .)تا بي(  .، ميرزا محمد علي تبريزي  صائب

  هالحوز  في  المدرسين  هجامع  ، منشورات ، قم تفسير القرآن  في  الميزان .)تا بي(  .، سيد محمد حسين طباطبايي 
  هالعلمي

رتضي مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقدمه و پاورقي م. )1368( .طباطبايي، سيد محمد حسين
  انتشارات صدرا ،چاپ ششم، تهران

   للمطبوعات  الاعلمي  ، مؤسسة ، بيروت تفسير القرآن  في  البيان  مجمع .)هـ1415( . حسن  بن  ، فضل طبرسي 
  ، امير كبير ، تهران اسلامي  در تربيت  عادت  نقش .)1278(  .، تقي جودت  اشرف  علي

   للعربي  ، دار الكتاب ، بيروت الدين  احياء علوم .)تا بي( .محمد  ، محمد بن غزالي
   المعارف  دنيا، مصر، دائرة  سليمان  ، تحقيق العمل  ميزان .)هـ1342( .محمد  ، محمد بن غزالي
   ، روحاني ، قم اسلامي  و اخلاق  تربيت  مباني .)1375( . ، محسن ـ آشتياني ، علي فايضي
  اسلامي  علوم ، مركز جهاني ، قم اخلاق  علم  بنيادين  هاي آموزه .)1379( .، محمد خاني  فتحعلي

  الطفل بين الوراثة و التربية، مشهد، دار المرتضي للنشر .)هـ1386( .فلسفي، محمدتقي
   و نشر عترت  فرهنگي  خدمات  ، مؤسسه و تربيت  اسلام .)1372( .، رضا قربانيان
  ، دار الكتب كبرغفاريا  علي  ، تحقيق سوم  ، چاپ الكافي  نم  الفروع .)هـ1367( . يعقوب  ، محمد بن كليني

  الاسلاميه
، دار  بيرجندي  حسني حسين   ، تحقيق و المواعظ  الحكم  عيون .)1376( .محمد  بن  ، علي واسطي  ليثي

   الحديث
  مؤسسة الوفاء الاطهار، بيروت،  لدرر اخبار الائمة  بحار الانوار الجامعة .)هـ1403( .، محمد باقر مجلسي
   خميني  امام  و پژوهشي  آموزشي  ، مؤسسه ، قم اخلاق  فلسفه .)1378(  .، مجتبي مصباح

   و نشركتاب  ترجمه  ، بنگاه ، طهران القرآن  كلمات  في  التحقيق. )1360( . ، حسن مصطفوي
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  صدرا  ، انتشارات هفتم  ، چاپ فطرت .)1374(  .، مرتضي مطهري
   اسلامي ، دفتر تبليغات ، قم اسلامي  در متون  فاضله  مدينه. )1377(  .، محمدحسن مكارم
   كتاب  ، بوستان ، قم پنجم  ، چاپ انسان  در تكامل  اخلاق  رسالت .)1386( . ، سيد مجتبي لاري  موسوي

   ، نشر معارف ، قم اسلامي  و تربيت  بر اخلاق  رهيافتي .)1386( . االله  ، فتح نجار زادگان
   كتاب  ، بوستان ، قم قرآن  از ديدگاه  انسان  رفتاري  شناسي  آسيب .)1384( .، محمد ينوروز
   البيت  آل  ، مؤسسه دوم  ، چاپ المسائل  و مستنبط  الوسائل  مستدرك .)هـ1408( . ، ميرزا حسين نوري

   ياسلام  ، انتشارات ، تهران و تربيت  تعليم  فلسفه  كليات .)1371( .نيكزاد، محمود
   اسلامي  ، دفتر تبليغات ، قم انساني  و شخصيت  تربيت .)1372( . ، مجتبي هاشمي
   ، نشر خُلقُ ، قم دوم  ، چاپ اخلاق  تهذيب .)1386( .، محمد هدايتي
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